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ARTICLE INFORMATION  ABSTRACT 
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Pages: 487-502 

 Background and Aim: purpose of this article is to investigate 

the relationship between the rule of law and the ruling of the 

government in the Islamic Republic of Iran. 

Materials and Methods: This article is descriptive and 

analytical. Materials and data are also qualitative and data 

collection was used in collecting materials and data. 

Ethical Considerations: In this article, the originality of the 

texts, honesty and trustworthiness are observed. 

Findings: regarding the possible conflict between the rule of law 

and government decree, there are various solutions, such as 

interpreting the limits of the authority of the jurist within the 

framework of legal standards, predicting the adjustment 

mechanism in the. And referring to the rulings stipulated in the 

constitution in cases of ambiguity is one of the most important 

of them. Since the ruling of the government is issued in cases 

where there is a legal gap, therefore, it is not in conflict with the 

law. 

Conclusion: The result is that, in general, considering that the 

main basis of the, and usually in cases of necessity and crises, it 

is considered to complement the legal gaps in the society; it does 

not conflict with each other, and the government decree 

complements the principle of the rule of law. Of course, the 

ruling of the government is temporary and includes a specific 

time and depends on the expediency of the society within the 

framework of the Holy Sharia, but the law is fixed. 
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 ةهدف مقال ،اين دو ميان تزاحم و تعارض وجود ةبا توجه به شائب :زمینه و هدف

 ايران است. اسلامي جمهوري در حکومتي حکم و قانون حاكميت حاضر بررسي نسبت

و  ها نيز كيفي استتحليلي است. مواد و داده -حاضر توصيفية : مقالهامواد و روش

 .است شده استفادهها ي در گردآوري مطالب و دادهبردارشيفاز 

داري رعايت شده در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت: ملاحظات اخلاقی
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مصلحت عمومي،  در راستاي اسلامى حکومت مانند اينکه ؛حکومتي تزاحم ايجاد شود
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  مقدمه. 1

 تاكنون كه باشديمعناويني  جمله از حکومتي حکم

 و حدود ملاک ماهيت، تعيين براي زيادي مباحث

 پذيرفته صورت آن مرتبط به ساير موارد  و شرايط

 با ابتناء بر كه مقرراتي و اوامر مجموعه بعبارتي. است

 يا مستقيم طور به عقلي، و شرعي ضوابط

 به و الهي حدود و احکام اجراي براي غيرمستقيم،

 تنظيم و آن گوناگون ابعاد در جامعه اداره منظور

گردد. از جهت مي صادر آن خارجي و داخلي روابط

 مورد اصول ترينمهم از قانون حاكميت»ديگر 

 و است جهان كشورهاي اكثر اساسي قوانين پذيرش

 يک در موجود قوانين حاكميت اصل، اين مضمون

 برابر در همگان آن، نتيجة در كه باشدمي كشور

 جمهوري اساسي قانون. بود خواهند برابر قوانين،

 حکام اختيارات و وظايف تعيين با نيز ايران اسلامي

 همچنين و با ساير اقشار جامعه ديگر با آنها و تساوي

 اصل عوامل حکومتي، بر متعدد نظارتهاي بينيپيش

به همين دليل با . پذيرفته است را قانون حاكميت

 كه آيدمي دستبه حقوقي و توجه به دلايل فقهي

 باشدمي حکومتي احکام و مدونّ قانون از اعم قانون،

 اين بر نيز ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون و

 مجموع حاكميت است در گذاشته صحه ديدگاه،

 در در شهروندان همه كه شوديم معنا اين به قانون

 نيز مقامات رفتار بايد و رنديگيم قرار قانون چارچوب

اما مسئله شود.  توجيه قانون براساس و چارچوب در

 كه حکمي يک عنوان به حکومتي اينجاست كه حکم

 رهبر در اختيار آن صدور و داشته شرعي مبناي

 وجود با كه كندمي ايجاد را شائبه اين است اسلامي

 جايگاهي حکم حکومتي چه قانون، حاكميت اصل

باشد؟  داشته جهات جميع از جامعه اداره در تواندمي

تاكنون و  نسبت آن با حاكميت قانون چگونه است؟ 

يا اثر منسجمي كه پاسخگوي اختلاف نظرها  پژوهش

و سؤالات مربوطه از منظر حقوقي باشد، روئت 

جهات  از در كل ضرورت انجام اين پژوهش را. نگرديد

از حيث تئوريک  د.توان بررسي نمومختلف مي

از  د.د دارنتوجيهات مهمي براي انجام پژوهش وجو

جايي كه تحقيق مستقلي در اين حوزه انجام نشده آن

است نگارنده درصدد توسعه علمي موضوع در اين 

مچنين تعامل دشوار حقوق و ه .باشدخصوص مي

سياست و تقدم و تأخر يکي بر ديگري و درنهايت 

ارائه راهبرد تئوريک براي رفع تقابل بين اين دو مقوله 

و ضرورت تئوريک پژوهش ذكر شده مهمترين هدف 

اي به بررسي در مقاله مرادپور، احمد ت.پيش روس

 جمهوري عمومي حقوق در حکومتي حکم گستره

 محسن (1399ايران پرداخته است)مرادپور،  اسلامي

 حکومتي اي، حکماردكاني نيز در مقاله افضلي ملک

 اساسي حقوق در آن جايگاه و اساسي قانون در

را مورد بررسي قرار داده ايران  اسلامي جمهوري

 حميد ضرابي و (1399اردكاني،  افضلي است)ملک

 فقيه ولايت تصميمات اي،مجيد اشرافي نيز در مقاله

 فقه منظر از اسلامي حکومت در( حکومتي حکم)

ايران را  اسلامي جمهوري اساسي قانون و سياسي

( تمايز و 1397اشرافي،  و اند)ضرابيبررسي كرده

هاي انجام شده حاضر نسبت به پژوهشنوآوري مقاله 

 و قانون حاكميت نسبت اين است كه در اين مقاله

ايران بررسي  اسلامي جمهوري در حکومتي حکم

شود. بر اساس آنچه گفته شد، سوال مقاله بدين مي

 و قانون حاكميت شکل قابل طرح است كه نسبت

ايران چگونه  اسلامي جمهوري در حکومتي حکم

بررسي سوال مورد اشاره نسبت ميان  است؟ به منظور

 بين جمع حکوم حکومتي و حکومت قانون با تحليل
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 نظام طريق از حکومتي حکم و قانون حاكميت

 حکم و قانون حاكميت بين قوا، جمع تفکيک

 جمع حکومتي حکم كاركردهاي طريق از حکومتي

 احکام طريق از حکومتي حکم و قانون حاكميت بين

 مورد بررسي قرار گرفته است. اساسي قانون در مقرر

 ها. مواد و روش2

ها نيز مقاله حاضر توصيفي تحليلي است. مواد و داده

ي در گردآوري مطالب و بردارشيفو از  كيفي است

 .است شدهاستفادهها داده

 . ملاحظات اخلاقی3

داري در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعايت شده است.

 ها. یافته4

 موجود احتماليِ  تزاحم ها نشان داد درخصوصيافته

 راهکارهاي حکومتي، حکم و قانون حاكميت ميان

 ولي اختيارات حدود تفسير كه دارد وجود گوناگوني

 و ساز بيني پيش قانوني، موازين چهارچوب در فقيه

 قوا، تفکيک فعليِ نظام در كننده تعديل كارهاي

 و حکومتي حکم مقوله به كاركردگرايانه ديدگاه

 موارد در اساسي قانون در مقرر احکام شمردن مرجع

 .آنهاست مهمترين از ابهام، رفع

 . بحث5 

 و احکام  از است عبارت اصطلاح در قانون از منظور

 اختيار كه مقامي توسط كه آور الزام مقررات

. شود گذارده اجرا موقع به و وضع دارد قانونگذاري

 رعايت با كه است قواعدي اخص معني در قانون

 در و ميگردد وضع مقننه قوه طرف از معين تشريفات

 .ميباشد دولت و مقننه قوه مصوبات شامل عام معني

 در اسلامي حاكم كه است حکمي حکومتي حکم

 شارع كه مواردي در يعني كند؛مي صادر منطقةالفراغ

 و است نکرده صادر حرمت و وجوب حکم آن، براي

 حاكم دستور از پس است، اباحه آن اوليه حکم

 يا وجوب ثانوي حکم به اباحه اولي حکم اسلامي،

 پايه بر حکومتي حکم .شودمي تبديل حرمت

 گيردمي شکل اسلامي نظام و مردم عمومي مصلحت

به انشا و تنفيذ فقيه جامع الشرائط )ولي فقيه( كه »

بر پايه مصلحت جامعه اسلامي و گسترش دينداري 

همگان حتي مراجع، پيروي از  گيرد كه برشکل مي

 شود.آن واجب است، حکم حکومتي اطلاق مي

توان حکم حکومتي را تنها تطبيق احکام اولي و نمي

ثانوي فقه فردي دانست؛ زيرا حکم حکومتي، تطبيق 

اخبار حکم شرعي نيست؛ بلکه انشاي حکم ولايي 

است. حکم حکومتي مستقيماً وظيفه پياده كردن 

نوي را ندارد تا همواره به دنبال عناوين احکام اولي و ثا

اولي و ثانوي باشد؛ بلکه فراتر از اين عناوين 

در احکام اوليه (. »49، 1389الهي خراساني، «)است

و ثانويه، فقيه و مجتهد تنها وظيفه بيان حکم شرعي 

را دارد؛ اماّ تشخيص موضوعات چنين احکامي بر 

راب را اعلام عهده خود مکلفّ است؛ مثلاً فقيه حکم ش

كند كه حرام است؛ حال تشخيص اينکه فلان مي

مايع در ليوان، آب است يا شراب، وظيفه خود مکلفّ 

گويد اضرار به نفس يا غير خواهد بود. يا مثلاً فقيه مي

حرام است. اماّ اينکه آيا فلان عمل خاص مصداق ضرر 

هست يا خير، تشخيص آن بر عهده فقيه نيست. اما 

کومتي، چنان كه صدور حکم حکومتي در احکام ح

وظيفه حاكم و وليّ امر است، تشخيص موضوعات 
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اجتماعي نيز بر عهده خود حاكم است نه 

با اين (. »327، 1422موسوي خلخالي،«)مکلّف

 رهبر كه شوديمتلقي  حکمي حکومتي، تعابير حکم

 مصالح طبق شده، بينيپيش ضوابط مبناي بر جامعه

 آن، امور تنظيم جامعه، سلامت حفظ براي عمومي،

 و دولتي سازمانهاي بين صحيح روابط برقراري

 با افراد يکديگر، باها سازمان مردم، با غيردولتي

 مالياتي، تعليماتي، فرهنگي، مسائل مورد در يکديگر،

 طرق آبادي، و عمران بهداشت، صلح، و جنگ نظامي،

 داخلي تجارت سکه، ضرب مقادير، و اوزان شوارع، و

 سياسي، اقتصادي، حقوقي، ارزي، امور خارجي، و

 مسائل ساير و سرزمينها و شهرها زيبايي و نظافت

اين گونه احکام در رابطه با حوادث  است. داشته مقرر

واقعه يا مصالح مقتضيه هستند و به شرايط زمان و 

ل تغيير مکان بستگي دارند، به همين جهت نيز قاب

نگاهي به  با. »(174 ،1377 معرفت)«باشندمي

به اين نکته  توانيماهداف اصل حاكميت قانون نيز 

 دربردارندة حاكميت قانون، از برداشت پي برد كه

 كه است توجيهاتي و دلايل ها،ازمؤلفه ايمجموعه

 در را قانون حاكميت مفهوم آن، براساس حکومت

 ديگر، عبارتبه. كندمي عملياتي و اجرا جامعه سطح

 نظم برقراري گذاري،قانون قبيل از اقداماتي مجموعة

 برخي اعمال حتي و اداري تصميمات امنيت، و

 صورت برداشت همين براساس همگي ها،محدوديت

 جاديا جهت درمزبور  اصل از استمداد. پذيردمي

 اعمال و اقتدار اصل تيتبع و قدرتي برا انتظام

 ،1383 ،يهاشم ديس)«باشدمي قانون از زمامداران

 اصطلاحات اين است ضروري . بنابراين،(8 -10

 فکري نظام و دستگاه هر در كاربردي البته و جدلي

اين امر  كه .شوند تبيين و روشن كاملاً حقوقي و

حکم حکومتي و اصل  بيانگر نسبت و ارتباط توانديم

 باشد. حاكميت قانون در جامعه

 كه است اين به منوط اساسي قانون اجراي تضمين»

 رعايت به نسبت طرفبي و مستقل عالي، مرجع يک

 قواي احتمالي تجاوز از و كند نظارت اساسي قانون

 و اساسي قانون به اجرايي و سياسي نهادهاي و حاكم

 حقوقي نظام در. نمايد جلوگيري آن در مندرج اصول

 بر علاوه اساسي قانون كنندگانتدوين ما، كشور

 اسلامي موازين حراست و حفظ اساسي، قانون اصول

 نظر در نيز را حقوقي هنجار ترينعالي عنوان به

 قانون و شرع شرط دو به مقيد را خود و اندداشته

 اساسي، قانون تصويب با واقع در. اندكرده اساسي

 قانون اين دوم اصل اساس بر اسلامي جمهوري نظام

 اختصاص و متعال خداوند يکتايي قبول و توحيد بر

 او امر برابر در تسليم لزوم و او به تشريع و حاكميت

 مباني و اصول اجراي ضامن و دارعهده و گرديده بنا

 قانون چهارم اصل اصل، آن در مذكور اعتقادي

 گويد¬¬مي كه(115 ،1394 لساني،)«است اساسي

 مالي، جزايي، مدني، مقررات و قوانين كليه»

 اينها غير و سياسي نظامي، فرهنگي، اداري، اقتصادي،

 اطلاق بر اصل اين. باشد اسلامي موازين اساس بر بايد

 مقررات و قوانين و اساسي قانون اصول همه عموم يا

 فقهاي عهده بر امر اين تشخيص و است حاكم ديگر

 مهمترين از يکي چهارم اصل. »«است نگهبان شوراي

 زيربناي كه است اساسي قانون اصول تريناساسي و

. دهدمي شکل را ايران اسلامي جمهوري تقنيني

 پيداست چهارم اصل عبارت صدر از كه همانطور

 اسلامي جمهوري در كه مقرراتي و قوانين تمامي

 مطابق بايد شودمي گذارده اجراء به و تصويب ايران

 عبارت و جمله شمول دامنه اما باشد، اسلامي موازين
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 از اصل اين آغازين جمله به نسبت چهارم اصل دوم

 اسلامي جمهوري تقنيني نظام بودن اسلامي نظر

 قانون اصول ساير كه آنجا تا است تر­گسترده ايران

 ( 116 ،1394 لساني،)«گيردمي بر در نيز را اساسي

 سويه، چند ياهينظر قانون بااين اوصاف حاكميت

مسير  در كه است تحول حال تغيير و در و پيچيده

 حاضر زمان تا باستان يونان از زمان، گذرا و طولاني

بوده  متفاوتي مواجه يهابرداشتبا  همواره

كه  همانگونه. (335، 1390 غفاري، است)هاشمي؛

 معناي به آن از يگاه ؛اندنمودهحقوقدانان اشاره 

 زماني و است شده تعبير قانون برابر در تساوي

 شده معنا شخص حکومت با تقابل در قانون حاكميت

 قوانين حاكميت نيزبه معناي شرع حاكميت. است

 تنظيم براي مقدس شارع توسط شده تشريع آسماني

  .(109، 1391)غفاري، باشديم مردم دنيوي زندگي

قانون و حکم حکومتی  . جمع بین حاکمیت5-1

 از طریق نظام تفکیك قوا

حکم حکومتي در نقطه مقابل قانون قراردارد. حکم 

براي يک پديده خاص در حکومتي موقتي است و 

مقتضيات زماني خاص و براساس مصلحت صادر 

شود اما قانون ثابت است. مرجع صدور حکم مي

 حکومتي و صانون نيز متفاوت است.

 اصل عمومي، حقوق اصل هايشاخه و اصول از يکي»

 بنابر سياسي هاينظام اگر و باشدمي قانون حاكميت

 تقسيم بودن مردمي غير يا مردمي به آنها ماهيت

 اقتدار، اصل تفوق بنابر مردمي غير هاينظام در گردد،

 مطرح قانون حاكميت اصل تبيين جهت در محملي

 كه آنجايي از مردمي هاينظام در ليکن گردد،نمي

 از و باشدمي مردم رأي براي مردم، بر قدرت اعمال

 لذا گردد،مي منتج را سري خيره اقتدار كه آنجا

 ايجاد جهت در قانون حاكميت اصل از استمداد

 حاكميت عيني تحقق جهت در قدرت براي انتظام

 قانون از زمامداران اعمال و اقتدار اصل تبعيت و مردم

در   (8 -10 ،1383 هاشمي، سيد). «باشدمي

 تضمين و رعايت در اصلي مفاهيم از يکي»واقع،

 قوانين در اصول اين نمودن تصريح لزوم بشر حقوق

 اگر لذا. باشدمي آنها قانوني اجراي و تضمين لزوم و

 شود گرفته نظر در مثلث يک صورت به بشر حقوق

 قانون حاكميت اصل مثلث اين گانه سه اضلاع از يکي

 و دموكراسي مفروضه، مثلث ديگر اضلاع. باشدمي

 و اضلاع اين از يک هر تحقق كه باشدمي توسعه

 حركت و باشدمي ديگري متضمن گانه سه مفاهيم

 كارآيي و عمق به منتج اضلاع اين درون و بطن در

 بين يجامعه كه آنجا تا گرددمي بشر حقوق ترفزون

 و حاكميت كه است رسيده نتيجه اين به المللي

 قليخاني،)«باشدمي كشورها حل راه دموكراسي

 بايد دولتها بشر حقوق تحقق براي»و( 83 ،1380

 را شهروند كه باشند منسجم حقوقي نظام يک داراي

 نتيجه در تا كند تکليف و اختيار داراي و مدار قانون

 داراي و مدار تکليف و حق جهاني سوي به را هادولت

(. 15 ،1381 اميرارجمند،)«دهد سوق جمعي وجدان

 مفاهيم ساير مانند نيز قانون حاكميت بنابراين

 و حقوقي هاينظام بر را خود همجواري، و سياسي

 ايچاره لاجرم هادولت و نمايدمي تحميل سياسي

 اصل يک عنوان به اصل اين مقابل در تسليم جزء

 عنوان به هادولت ارزيابي راستاي در مسلم

 . ندارند دموكراتيک غير يا دموكراتيک

 سرپرستي احکام يا حکومتي در همين حال حکم

 سوي از كه است هاييفرمان مجموعه اسلامي جامعه
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 و احکام اجراي براي اسلامي جامعه مشروعِ  رهبر

 در جامعه اداره منظور به همچنين و شرعي قوانين

 گستره احکام اين. شودمي صادر آن گوناگون ابعاد

 اجتماعي، نهادهاي تنظيم مانند موضوعات از وسيعي

 حل و شرعي احکام اجراي اسلامي، نظام حفظ

اصل  .گيردبرمي در حکومت نهادهاي ميان اختلافات

ي اسلامي ايران رهفتم قانون اساسي جمهوپنجاه و 

اسلامي  يقواي حاكم در جمهور»:  مقرر داشته است

ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه 

كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق 

گردند. اين قوا اصول آينده اين قانون اعمال مي

به اصل سابق  اين اصل نسبت «.مستقل از يکديگرند

 : داشتيتغييراتي كرده است. اصل سابق مقرر م

: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از»

قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت 

امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون 

گرند. اين قوا مستقل از يکديگرند و ارتباط اعمال مي

. «گرددها به وسيله رييس جمهور برقرار ميميان آن

قانون اساسي جمهوري  58همچنين مطابق اصل 

اعمال قوه مقننه از طريق مجلس »:  اسلامي ايران

شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم 

و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه  شوديتشکيل م

مجريه  براي اجرا به قوه قضاييه و ديآيدر اصول بعد م

قانون اساسي جمهوري  60اصل  «.گردديابلاغ م

اعمال قوه مجريه » : داردياسلامي ايران نيز مقرر م

بر عهده  ماً يجز در اموري كه در اين قانون مستق

رهبري گذارده شده از طريق رييس جمهور و 

:  اساسي نقانو 61وفق اصل  ،در نهايت. «وزراست

دادگستري  يهادادگاهاعمال قوه قضاييه به وسيله »

است كه بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود و به 

حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش 

  «و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.

حال پرسش اصلي آن است كه آيا با وجود مقام 

در ايران عملي و  توانيرهبري وجود تفکيک قوا را م

يتهاي و ايرادات وارد بر آن محقق دانست؟ و محدود

چيست؟ با توجه به اصول قانون اساسي قرار گرفتن 

رهبري در رأس هرم نظام جمهوري ايران و اقتدارات 

بلامنازع وي امري مبرهن و غير قابل انکار است و 

گفت اين مسئله با فلسفه وجودي نظام  توانيم

تفکيک قوا كاملاً منطبق است. از آنجا كه هدف و 

وجودي نظام تفکيک قوا آن است كه قدرت  فلسفه

در دست يک نفر يا يک مجموعه متمركز نشود و 

قدرت موجود بين نهادها قابل تقسيم باشد و حق 

پذيرفته شود كه از مهار و  يانظارت و تعادل به گونه

سركشي قوا جلوگيري و بر كار و عمل و رفتار يکديگر 

و ابزار  نظارت داشته باشند و به اصطلاح امکانات

پاسخگويي فراهم گردد چنين انتظاراتي با صراحت 

قانون اساسي ايران به طور صريح به رسميت شناخته 

 اند.شده

تفکيک قوا وجود فردي به  يهادر هيچ يک از نظام

عنوان ناظر بر سه قوه و در هيچ نظام حقوقي و 

سياسي به رسميت شناخته نشده است. حتي تفکيک 

پادشاهي مانند انگليس، بلژيک، هلند  يهاقوا در نظام

و ديگر كشورها به جهت احترامي است كه به حفظ 

اند و اختيارات پادشاه يا ديرين قائل شده يهاسنت

مذكور به صورت كاملاً تشريفاتي  يهاملکه در نظام

تنها نام  يهاگفت كه اين نظام توانياست. در واقع م

قع امر و در و در وا كشنديپادشاهي را به يدک م

 يهاميطبيعت و ماهيت هيچ نقطه مشتركي به رژ

پادشاهي كه در آن قدرت در دست يک فرد متمركز 
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شده است ندارند. البته خلاف اين هم قابل تصور است 

خودكامه و توتاليتري كه راه را بر  يهاميچه بسا رژ

مسلم فرد و جامعه  يهايكوچکترين حقوق و آزاد

يتي به ارزشهاي انساني و اهم كننديمسدود م

اما حکومت خود را جمهوري و مردم سالار  دهندينم

. في الواقع نام و ماهيت حکومت را كننديمعرفي م

 نبايد با ماهيت و علت وجودي آن خلط كرد.

وجود يک مقام ناظر بر قواي سه گانه با اختيارات 

وسيع تصميم گيري ضرورتي است كه حکومت 

مقام  اراتيد كرده است. اختاسلامي نيز بر آن تاكي

 يهارهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش

تقنين، قضاء و اجراء به اشکال مختلف به تصريح 

قانونگذار قانون اساسي قابل تحقق است و اين 

اختيارات در مقام ايفاي وظيفه و تحقق نظم و امنيت 

 اند.در پرتو حکومت اسلامي مقرر شده

گرفته شد واژه  ميتصم سرانجامچنانچه مشاهده شد 

افزوده شود و به  يقانون اساس 57مطلقه به اصل 

مطلقه امر و  تيولا»، «امر و امامت تيولا» يجا

قانون  يآنچه در بازنگر ن،يآورده شود. بنابرا« امامت

 دگاهيبا د د،يرس بيبه تصو 1368در سال  ياساس

داشت و نظر  يبه صورت كامل هماهنگ ينيامام خم

 .افتيتبلور  يدر قانون اساس شانيا

 تيمنظور از ولا اينکه جهيشد، نت انيآنچه ب براساس»

است  ياگسترده اريبس اراتيهمان اخت هيمطلقه فق

 يراتييشده و تغ انيمورد ب ازدهي يط 110كه در اصل 

 1368در سال  يبازنگر انياصل در جر نيكه در ا

را نسبت به  هيفق يول اراتيآمده و موارد اخت ديپد

داده است، متناسب  شياافز 1358سال  يقانون اساس

به اصل  يبا همان وصف مطلقه است كه در بازنگر

 اراتياز اخت گر،يافزوده شد. به عبارت د 57

نظام و  يكل يهااستيس نييهمچون تع ياگسترده

 يروهايكل ن يآن، فرمانده ينظارت بر حسن اجرا

عزل و  روها،ين جيمسلح، اعلان جنگ و صلح و بس

حل  ما،يصدا و س سيرئو  هييقوه قضا سينصب رئ

 زيگانه و نسه يقوا نيب يهماهنگ جادياختلاف و ا

 ست،يقابل حل ن يحل معضلات نظام كه از راه عاد

همان  نيشده است و ا ريمطلقه تعب تيبه ولا

 هيقه فقمطل تياست كه معمولاً از آن به ولا يريتفس

 (.12، 1387،افريبهن«)شوديم ادي يدر قانون اساس

.جمع بین حاکمیت قانون و حکم حکومتی 5-2

 از طریق کارکردهای حکم حکومتی

 و قانون حاكميت بين در اين قسمت به بررسي جمع

حکومتي  حکم كاركردهاي طريق از حکومتي حکم

 شود.پرداخته مي

معضلات . کارکرد حکم حکومتی در حل 5-2-1

 نظام

 اسلامي جامعه سرپرستي احکام يا حکومتي حکم

 انقلاب پيروزي از بعد كه شده دانسته واژگاني ازجمله

 شده رايج ايران در سياسي و فقهي ادبيات در اسلامي،

 فقيه ولايت با مرتبط مباحث ذيل موضوع اين .است

 از كه است حکمي هر حکومتي حکم .شودمي مطرح

 مصلحت مبناي بر و نظام اداره جهت در حاكم سوي

 مجموعه حکم اين. گردد صادر مسلمين و اسلام

 عقلي، و شرعي ضوابط اساس بر كه است دستوراتي

 اجراي براي اسلامي جامعه مشروع حاكم توسط

 ابعاد در جامعه اداره منظور به و الهي حدود و احکام

 صادر خارجي و داخلي روابط تنظيم و آن گوناگون

 حاكم قواي »قانون اساسيي: 57مطابق اصل  .شودمي

 قوه مقننه، قوه:از عبارتند ايران اسلامي جمهوري در
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 و امر مطلقه ولايت نظر زير كه قضائيه قوه و مجريه

 اعمال قانون اين آينده اصول برطبق امت امامت

منشاء حکم  .«يکديگرند از مستقل قوا اين. گردندمي

حکومتي به ولايت مطلقه فقه در اصل مورد اشاره 

كلمه  نيگذاشتن ا ايكه آ نيا اما»شود. مستند مي

 نياست، نه!... ا ينقض قانون اساس ي)مطلقه( به معنا

 کينظام با اوست، با  تيكه مشروع يامر تيولا

كند، آن مملکت را اداره مي يستميس کي ،يدستگاه

 يياست ... آنجا يقانون اساس نيا ست؟يچ ستميس

 ييكند و كارابا ضرورتها برخورد مي ستميس نيكه ا

شود، مطلقه از بالاسر وارد مي تيندارد، آن وقت ولا

(. 181، 1378ي،اخامنه...«)كند گره را باز مي

مطلقه  تياست گفته شود كه بر اساس ولا ممکن»

شده،  حيبه آن تصر زين يكه در قانون اساس هيفق

تواند بدون ارجاع معضلات به مجمع به مي يبرره

اقدام  يصدور احکام حکومت قيها رأساً از طرحل آن

 ريبا سا نيدر برابر قوان زياما از آنجا كه رهبر ن د،ينما

 تيكه ولا رديپذياست و م يافراد كشور مساو

جهت در  نياعمال كند و ا يخاص قيرا از طر شيخو

از آن  يشود، لازم است خود و نهينهاد يقانون اساس

مورد  نيتوان گفت در انکند. اما در پاسخ مي يتخط

 قياز طر ديشده است كه رهبر با حيخاص، تصر

مطلب  نيمصلحت نظام عمل كند. ا صيمجمع تشخ

 ملک)«بحث شد زين يساسقانون ا يبازنگر يدر شورا

 سينو شي(. در پ13 ،1390اردكاني، افضلي

معضلات نظام كه از طرق  حل» آمده بود: يشنهاديپ

از  اي ميبه طور مستق ستيقابل حل ن يو قانون يعاد

، 1378ي،اخامنه«)مصلحت صيمجمع تشخ قيطر

380.) 

يکي از اعضاي شوراي بازنگري در اين خصوص 

ما پيشنهاد كرديم كه حل معضلات »... گويد: مي

نظام كه از طرق عادي و قانوني قابل حل نيست. اين 

اختيارات ايشان است و بايد به ايشان ارجاع يکي از 

بشود. منتها بعد گفتيم با به طور مستقيم خود ايشان 

وارد بشود و مشکل را حل بکند، بن بست را بشکند 

و يا اين كه اگر لازم دانستند از طريق مجمع 

تشخيص مصلحت كه توي آن نامه، حضرت امام 

 رحمه الله هم راجع به مجمع تشخيص مصلحت اين

قضيه حل معضلات نظام آمده. منتها ما مي گوييم 

كه ايشان آزاد باشد كه اگر خواست خودش وارد 

بشود. خيلي جاها لازم است خودش دخالت بکند و 

لزومي ندارد به مجمع تشخيص مصلحت واگذار 

بکنيم. اگر هم يک جايي لازم ديد كه از آن طريق 

گر باشد دستش باز باشد از آن طريق. به نظر من ا

شويم با يک كارهايي اين كار را نکنيم بعد مواجه مي

كه رهبر حتماً بايد بکند و با اعتراض هم روبرو 

 (.214، 1378اي،خامنه«)شودمي

مسائل »نويسد:يکي از شارحين قانون اساسي مي

بغرنج نظام با مشورت مجمع تشخيص مصلحت با 

(. چنان 93، 1374مدني،«)شودتصميم رهبر حل مي

آنچه »اند: خي از حقوقدانان نيز اظهار داشتهكه بر

ظاهراً مصوبه مجمع است در اصل، حکم رهبري 

است؛ زيرا اين تأييد رهبري است كه به مصوبات 

دهد و نه نظر مجمع اعتبار خاص قوانين را مي

 (.377، 1373مهرپور،«)مشورتي صرف مجمع

در ضمن حکم مورخه  زين يمعظم رهبر مقام 

 صيتازه مجمع تشخ بيمورد تركدر  27/12/1375

برداشت صحه گذاشته و  نيمصلحت نظام بر ا

مصلحت كه در آغاز با  صيتشخ مجمع» فرمودند:
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 نيا ،يابتکار امام راحل ... برابر رهنمود قانون اساس

حل  زينظام و ن يكل ياستهايس نييمجمع در تع

كه  يبه امور مهم يدگيمعضلات عمده كشور و رس

كند، نقش مشاور كارامد و جاع ميبه آنان ار يرهبر

كند ... با توجه به مجموع مي فايمورد اعتماد رهبر را ا

 گاهيمجمع در جا نيا ،يمقرر در قانون اساس فيوظا

 يدر نظام جمهور يرهبر يعال يمستشار أتيه

(. 27، 1376ساسان نژاد،)«گيردقرار مي ياسلام

... »فرمايد: همچنين امام خمين يدر اين خصوص مي

به مردم  خواهدينم هيفق د،ينترس هيفق تيشما از ولا

كند،  ييبخواهد زورگو يهيفق کيكند. اگر  ييزورگو

ندارد. در اسلام قانون حکومت  تيولا گريد هيفق نيا

و آله هم تابع  هيالله عل ياكرم صل غمبريكند. پمي

 (.27-29، 1369ي،نيخم)«يقانون بود تابع قانون اله

 مردمی در تحقق حکم حکومت. کارکرد 5-2-2

 ینید یسالار

است و هر  يمتفاوت يهاچهره يدارا يمردمسالار 

از آن  يخاص ندهيخود را نما ياسيس يهااز نظام کي

اساس، سازگار جلوه دادن  ني. بر اكننديم يتلق

 يکي يداخل نيبا دستورات و قوان يمظاهر مردمسالار

 ياسلام يدر جمهور ينيد ياز نقاط مهم مردمسالار

 يمسأله حکم حکومت ي. از طرفروديبه شمار م رانيا

و حاكم جامعه  هيفق تيولا دهيبه طور خاص با ا

و براساس آن،  كنديم دايپ يقيوث ونديپ ياسلام

 نييو تب هيتوج يخاص حاكم اسلام اراتياخت

به عنوان شاكله  هيفق تياوصاف، ولا ني. با اشوديم

محسوب  ياسلام يدر جمهور ينيد يمردمسالار

 ريرا از سا ينيد يالارمردمس تيكه در نها شوديم

 . سازديم زيجهان متما ياسيس يهانظام

هرگاه حاكم »فرموده است:  بارهنيشهيد صدر در ا

( با در نظر گرفتن مصلحت عموم هيفق ياسلامى )ول

به چيزى فرمان دهد پيروى از او بر همگان لازم است 

دارند مصلحت مقصود  حتى بر كسانى كه عقيده

( 116 ،1،ج1412صدر، «)حاكم اهميت ندارد

اگر مسأله با اندک دقّت و به دور از  ن،يبنابرا»

 ياراتيشود، معلوم خواهد شد اخت يبررس يشداوريپ

 يداشتن رهبر به معنا يفراتر از قانون اساس

و تنها به  ستيپا نهادن قانون ن ريو ز يخودمحور

خارج كردن جامعه از بن بست ها به هنگام  يمعنا

 يدر جهت مصالح عموم ييخاص و استثنا طيشرا

علاوه بر توجه  ينيد ياساس، مردمسالار نيا براست. 

عامه مردم در قالب  يهادگاهيبه قانون، نظر و د

جهت  ،ييو قضا يياجرا ،ينيمختلف تقن ينهادها

را  باتياز ترت ينياز مصالح عامه، شکل نو تيحما

 تيبا حاكم يكه نه تنها مخالفت دينماياتخاذ م

 شماركننده آن به  ليندارند، بلکه تکم يمردم

 (.127 ،1378 محلاتي، سروش«)رونديم

از  يکي تينظم و امن يبرقرار گرياز بعد د »

به شمار  ينيد يبارز نظام مردمسالار يهايژگيو

 ،ياساس، در كنار قانون اساس ني. بر همروديم

در نظام  يعموم تيكه نظم و امن يهنگام

مواجه  يديبا خطرات جد ينيد يمردمسالار

 كنديم دايرا پ اراتياخت نيا ي، حاكم اسلامشوديم

خاص اتخاذ  يميتصم ،يعموم تياز امن فاعكه با د

. مبنا و هدف كلي و ويژگي اساسي حکم دينما

حکومتي را حصول مصلحت مکلفّان، حفظ نظام و 

و مرج و اختلال نظام دانسته پيشگيري از هرج 

 (. 693 ،1388عليدوست، )«است
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يکي از توجيهاتي كه در تأييد حکم حکومتي در »

شود، از بين نظام مردمسالاري ديني به كار گرفته مي

بردن استبداد فردي در نظام اسلامي و جايگزيني 

مصلحت عموم مردم به جاي آن است. بر اين اساس، 

، حقوق عامه مردم است دغدغه اصلي حاكم اسلامي

تواند به تعطيلي برخي از احکام اسلامي كه حتي مي

هيچ فقيهي در اين كبراي كلي شک  .نيز منجر شود. 

تر اســلام بايد از ندارد كه به خاطر مصلحت بزرگ

تر دست برداشت و به خاطر مفسده مصلحت كوچک

شود، بايد بزرگتري كه اســلام دچارش مي

ها ر را متحمل شد... اينتهاي كوچکمفسده

تغّيرهايي است در داخل قوانين اسلام به حکم خود 

اسلام، نه تغييري كه ديگري بخواهد بدهد؛ نسخ 

نيست، تغيير قانون است به حکم 

 همين بر( »332 - 333، 1394مطهري،«)قانون

 بر طورهمين و اساسي قانون طبق فقيه، وليّ اساس،

 كند ايجاب جامعه مصلحت اگر فقهي، مباني اساس

 اصل ويژهبه و اساسي قانون در معهود طرق از تواندمي

 نظربه. ورزد مبادرت حکومتي، حکم صدور به ،110

 براي را حکومتي حکم صدور كه نظرگاهي رسدمي

 داند،مي مغاير قانون، حاكميت اصول با فقيه ولي

 كه چرا است؛ نداده قرار نظر مدّ را حاكميت مبناي

 قانون، حاكميت اصل طراحان اصلي غرض و قصد

 منافع ترجيح عدم و خودكامگي و استبداد محو

 حکم صدور و است جامعه عموم مصالح بر شخصي

 معنايبه وجههيچ به نيز فقيه ولي توسط حکومتي

 تأمين جهت در قدرت از استفاده سوء حق دادن

 اين از بايستي صرفاً  بلکه باشد،نمي شخصي منافع

 استفاده اسلامي جامعه مصلحت راستاي در قدرت

 جمهوري اساسي ، قانون 10 اصل ذيل رو،ازاين. گردد

 يکسان قانون برابر در ملت آحاد با رهبري اسلامي،

با (. 171، 1389پناهي، شريعت قاضي )«باشدمي

به نظر ميرسد كه » توجّه به مجموع آنچه گفته شد،

اختيارات  برخورداريِ بالاترين مقام سياسيِ كشور از

ويژه، با مباني و اهداف وضع حاكميت قانون كه محو 

استبداد و خودكامگي و تحققّ عدالت اجتماعي است، 

( و شاهد 141،  1391راعي ؛ عطريان،«)تغايري ندارد

آن، پذيرش مقام تعديل كننده مافوق قواي سه گانه 

با اختيارات خاص همراه با نظارت مؤثّر در نظام هاي 

ميباشد؛ همچنان كه در قانون اساسيِ  سياسيِ دنيا

جمهوري اسلامي ايران، اين معنا به خوبي ترسيم 

 شده است. 

. جمع بین حاکمیت قانون و حکم حکومتی 5-3

 از طریق احکام مقرر در قانون اساسی

دقت  رد،يمورد توجه قرار گ ديكه با يانکته نياول»

 تيقانون است. آنچه كه در اصل حاكم يدر معنا

دارد آن است كه قانون به چه  تيقانون، اهم

قانون، منحصر در مصوبات پارلمان است  ايمعناست؟ آ

كه همان  ياگونهدارد؛ به يترعيوس يمعنا نکهيا ايو 

 يهادگاهيبه د جعههدف قانون را محقق سازد؟ با مرا

كه قانون در علم  ديآيدست م باب به نيدر ا يحقوق

. قانون رودياخص و اعم به كار م يحقوق به دو معنا

 نيقوان اياخص، صرفاً به مصوبات پارلمان و  يمعنابه

اما در  گردد،ياطلاق م يپرسشده از راه همه بيتصو

 همقررات لازم الاجرا ك ةيكل يمعنامفهوم عام به

وضع شده است،  يتوسط مراجع صالح به قانونگذار

 (.1377،120 ان،يكاتوز)«باشديم

قانون، هم در برداشت  تياصل حاكم رسديم نظربه»

عام آن  يمعنابه ،يو هم در برداشت ماهو يشکل

است؛ البته به شرط آنکه اولاً: مرجع وضع آن از لحاظ 
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: از حدود و اًيامر باشد، ثان نيصالح به ا ،يقانون اساس

آن تجاوز نگردد و  يمشخص شده برا تيثغور صلاح

مراتب قواعد لازم الاجرا با مقررات ثالثاً: در سلسله

 محلاتي، سروش)«و تناقض نداشته باشد ريمافوق، تغا

1378، 127.) 

 نيوضع قانون توسط فرد و همچن ينف ليدل اصولاً»

 يهازمامداران در نظام اراتيقدرت و اخت تيمحدود

ءاستفاده قوا، امکان سو کيبر تفک يمبتن يدموكراس

آن بر  حيو ترج يمنافع شخص ياز قدرت در راستا

 ،پناهي شريعت قاضي) «جامعه است يمصالح عموم

1389 ،171.) 

مورد نظر افلاطون،  نهيمبنا است كه در مد نيهم بر»

مصلحت جامعه از  تيحکومت فرد به شرط رعا

بهتر دانسته شده و در  کيدموكرات يهاحکومت

و  تيرا در صورت مطلق يدموكراس يهاميمقابل، رژ

عادلانه شمرده شده  ريحکّام، غ يخودكامگ

 (. 169، 1375كاپلستون، )«است

داده كه در  اريبه شاه، اخت زيمراكش ن ياساس قانون»

 رغميفوق العاده، اعلام و عل تيوضع ،يمواقع بحران

لازم  ريمربوطه، نسبت به اتخاذ تداب ريمقررات مغا

 يقانون اساس 16مورد، اصل  نيتر. اما مهمدياقدام نما

 ي: هرگاه نهادهادارديكه اشعار م باشديفرانسه م

 ياجرا اي يارض تيتمام ،ياستقلال مل ،يجمهور

قرار  ديدر معرض تهد يطور جدبه يالمللنيتعهدات ب

مذكور در قانون  يعموم يو عملکرد منظم قوا رنديگ

 يلازم را برا ريجمهور تداب سي، رئمختل گردد ياساس

 (.33، 1384 ،يبوشهر...«) دينماياوضاع، اتخاذ م نيا

نکته مهم اينجاست كه در قانون اساسي به نظارت بر 

 111بر همين اساس اصل رهبرذي اشاره شده است. 

 وظايف رهبر از انجام هر گاه» :ديگويقانون اساسي م

ور از شرايط مذك شود. يا فاقد يکي خود ناتوان قانوني

شود از  گردد، يا معلوم و يکصد و نهم پنجم در اصول

خود بر  ، از مقاماست از شرايط بوده آغاز فاقد بعضي

 خبرگان عهده امر به اين كنار خواهد شد. تشخيص

لذا بايد  «.باشديم يکصد و هشتم مذكور در اصل

قانون  57كه در اصل  ياولايت مطلقه»توجه داشت 

اساسي بدان اشاره شده است، بدين معناست كه اگر 

كسي به دليل دارا بودن شرايط لازم ولايت، بدين 

مقام و منزلت نائل آمد هيچ كس ديگري برتر و بالاتر 

از او نخواهد بود كه بتواند او را از مقام خود عزل كند 

بر زيرا روشن است كه اگر كسي يا گروهي بتوانند ره

و ولي را عزل و يا نصب كنند در واقع آن كس يا آن 

نه  باشنديگروه هستند كه داراي ولايت مطلقه م

رهبر و بنابراين اگر معلوم شود كه رهبر از ابتدا واجد 

كه  شوديشرايط لازم نبوده است در حقيقت كشف م

 يجواد«)او از بدو امر ولي فقيه نبوده است

باره  نيامام در احضرت  سخن(. 278، 1378،يآمل

بخواهد  يهياگر فق»: رسدينظر مجالب توجه به

 ،خميني)«شوديساقط م تيكند از ولا ييزورگو

كلمه دروغ  کي هيفق ياگر ول»(.  10، 29، ج 1378

 گريرا د تيقدم بر خلاف بگذارد، آن ولا کي د،يبگو

 (. 37 ،20،ج1378 ،)خميني« ندارد

كه  كنديتاكيد مقانون اساسي ايران در اصول اوليه 

بين افراد از جهات گوناگون تفاوتي وجود ندارد و 

 عامل تبعيض دانست. توانيرنگ، نژاد، مذهب را نم

مردم ايران از هر قوم و » : اصل نوزدهم قانون اساسي

قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، 

اصل  «نژاد زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

افراد ملت اعم » : كنديبيستم قانون اساسي تصريح م
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از زن ومرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از 

و  ي، اجتماعي، اقتصادياسيهمه حقوق انساني، س

 «فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

شيوه عام نظارت مردم در حکومت اسلامي همچنين 

شيوه مردم سالار  در نصب مقامات از طريق توانيرا م

مختلف حکومت مردمي  يهاآن دانست. در بخش

از طريق مستقيم و غيرمستقيم همه  تواننديمردم م

اشخاص و اعضاء را در كشور انتخاب كنند و در نهايت 

امر شيوه مردم سالاري براي آن پيش بيني شده 

است. براي مثال انتخابات شوراها و مجلس شوراي 

مستقيم كه مردم به طور  اسلامي انتخاباتي است

مستقيم انتخاب  يمستقيم نمايندگان خود را با رأ

. يا به طور مثال شيوه انتخاب رهبر در كننديم

جمهوري اسلامي ايران به طور غيرمستقيم از طريق 

خبرگان است كه در نهايت باز هم روشي دموكراتيک 

است. در حکومت علوي مخالفتي با انتخاب از طريق 

ي و نظر مردم وجود نداشت و اين شيوه در آراء عموم

عصر حاضر نيز به دليل تغييراتي قابل اعمال است. 

اين توجيه كه تشخيص خبرگي و مهارت و 

 تواني؛ مطلبديرهبر تخصص خاصي را م يهاييتوانا

مدعي شد كه عموم جامعه از اين امر عاجزاند. پس 

بايد به كمک مجلس خبرگان رهبر را در جامعه 

مي تعيين كرد. چنانچه مقايسه شود در حکومت اسلا

علوي آزادي به مردم در سطح سياسي و اجتماعي 

كه بتوانند شخص صالح را به عنوان رهبر  شديداده م

انتخاب كنند. در حکومت حاضر نيز تنها به دليل 

تشخيص صفات اين شخص انتخابات به طور 

د . وگرنه حاكم اسلامي بايشوديغيرمستقيم برگزار م

 نيهم بر» ها و صفات را داشته باشد.همان مشخصه

بر عدم لزوم  يشده مبن انيب يهاگاهديداساس، 

تحت  يعدم نظارت بر نهادها ايو  ينظارت بر رهبر

امر در  يول دنيند کساني نينظر آن مقام و همچن

و نظر حضرت  يبا روح قانون اساس نياز قوان يبعض

 ه،يفق تيولا ياصل پردازانهياز نظر يکيعنوان امام به

طور موارد به نيبر ا علاوه .رسدينظر مناسازگار به

هرگونه  يدر اصل دوم و سوم قانون اساس يكل

مذموم  ،يو ستمگر يگرسلطه ،ياستبداد، خودكامگ

 ياسلام يو محکوم شمرده شده و دولت جمهور

 نياست و ا دهيموظف به مبارزه با آن گرد ران،يا

نشانگر آن است كه سوء استفاده از قدرت، توسط 

 يبا مبان يزمامداران حاكم بر جامعه اسلام ةيكل

، 1381 هاشمي،«)دارد رتيمغا ،يحکومت اسلام

81-80.) 

 . نتیجه6

و « حقوق بشر»حاكميت قانون، بر دو مبناي اصلي 

ميباشد كه در ارتباط با مقوله نخست، « اصل برابري»

محدوديت »و « الت طبيعيعد»موضوعاتي همچون 

و در ارتباط با مقوله دوم، « هادر حقوق و آزادي

برابري »و « برابري شکلي»موضوعات مهمي همچون 

، قابليت طرح دارند. حاكميت قانون مبتني «ماهوي

بر معيارهايي همچون عدم واگذاريِ خودسرانه 

اختيارات، دسترسي به عدالت، دسترسي به عدليه و 

شناختن حق تظلّم خواهي و اعِمال لزوم به رسميت 

بي طرفانه قانون بوده و اصول مهمي همچون 

، «قدرت مردم»، «حکومت مبتني بر قانون»

هاي صوريِ ويژگي»، «حکومت به وسيله قانون»

بر آن حکمفرما « تشريفات قانوني»و نيز « قانونگذاري

 هستند.

اساساً مفاهيم فوق بسته به وضعيت مقابلشان تفسير  

حاكميت »گردند. آنچه كه در تبيين جايگاه مي
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در نظام حقوقيِ فعلي « حکم حکومتي»و « قانون

جمهوري اسلامي ايران، بيش از پيش جلب توجهّ مي 

نمايد، فحواي اصول چهارم )لزوم تطبيق كليه قوانين 

و مقررات حاكم بر موازين اسلامي(، پنجم )اصل 

ت رهبري( ولايت فقبه(، يکصد و دهم )در باب اختيارا

و يکصد و دوازدهم قانون اساسي )در مجمع تشخيص 

مصلحت نظام( و محورهاي كلّي همچون اسلاميت 

نظام سياسي و نيز مطلقه بودن ولايت فقيه است. در 

رسد كه تبيين ارتباط صحيح و مجموع به نظر مي

حکم »و « حاكميت قانون»منطقي ميان دو مقوله 

مکان پذير است ، به شيوه هاي مختلفي، ا«حکومتي

كه تفسير )يا به عبارت بهتر بازتفسير( اختيارات ولي 

فقيه، پيش بيني ساز و كارهاي خاص در نظام مستقر 

تفکيک قوا، درنظر گرفتن كاركردهاي حکم حکومتي 

)حل معضلات نظام، پركردن خلاءهاي قانوني و 

تحقق مردم سالاريِ ديني( و همچنين ملحوظ 

نون اساسي )با محوريت نمودن احکام مقرر در قا

موضوعاني همچون معناي قانون، مقوله مصلحت، قوه 

تعديل كننده و نظارت بر عملکرد ولي فقيه( از 

 هاي فوق الاشاره است. مهمترين مصاديق شيوه

 و بوده برابري و بشر حقوق بر مبتني قانون حاكميت

 واگذاريِ  عدم همچون معيارهايي بر مشتمل

 و عدليه و عدالت به دسترسي اختيارات، خودسرانه

 در كه ميرسد نظر به. است قانون طرفانه بي اعِمال

 حکم و قانون حاكميت ميان ارتباط تبيين راستاي

 اسلامي جمهوري فعلي حقوقيِ  نظام در حکومتي

 اساسي قانوني اصول برخي بر علاوه بايستي ايران،

 يکصد و دهم و يکصد پنجم، چهارم، اصول همچون)

 موجود سياسيِ نظام كليّ محورهاي به( دوازدهم و

 توجهّ نيز فقيه مطلقه ولايت و اسلاميت همچون

 با ايران، اسلامي جمهوري اساسي قانون. داشت

 شمردن برابر و مسئولين اختيارات نمودن مشخص

 و كنترلي ابزارهاي بينيپيش و مردم ساير با هاآن

 را قانون حاكميت اصل ها،آن عملکرد بر نظارتي

 حکم عبارت اساسي، قانون در اگرچه. است پذيرفته

 غيرمستقيم، طور به ليکن نشده، ذكر حکومتي

 .است گرديده واقع پذيرش مورد و نهادينه

 قانون حاكميت مورد در كليّ اصول و معيارها مباني،

 و ملاک صدور، اسباب اوصاف، مشروعيت، و

 مهمتريت حکومتي، حکم مورد در وضع چهارچوب

 صحيح ارتباط تبيين در بايستي كه است هايي مؤلفّه

 و چهارم اصول.شوند گرفته نظر در دو، اين ميان

 و قانون حاكميت با ارتباط در اساسي قانون پنجم

 اساسي قانون دوازدهم و يکصد و دهم و يکصد اصول

 مطلقه ولايت و اسلاميت مانند محورهايي همچنين و

 تعيين محورهاي و اصول مهمترين جمله از فقيه،

 جمهوري نظام در دو اين جايگاه تبيين در كننده

 ولي اختيارات حدود تفسير .باشندمي ايران اسلامي

 قوا، تفکيک خاص نظام بيني پيش فقيه،

 و حکومتي حکم خاص كاركردهاي درنظرگرفتن

 هاي شيوه مهمترين از اساسي قانون در مقرر احکام

 ميان ارتباط ارزيابيِ و تبيين  منظور به ممکن

 .هستند «حکومتي حکم» و «قانون حاكميت»

 . سهم نویسندگان7

همة نويسندگان حاضر در اين مقاله مشاكت برابر 

 اند.داشته

 . تضاد منافع8

 در اين پژوهش تضاد منافع وجود ندارد.
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 منابع

 فارسی

 چاپ هشتم،. سياسي دانشنامه داريوش، آشوري، -

 .1387مرواريد،  انتشارات تهران،

نظام در پرتو  يكل يهااستيس» ،رياردش ،ارجمند ريام -

ة شمارراهبرد،  ةمجل، «تريقانون و جمهو تياصل حاكم

26 ،1381. 

در  هيفق ةمطلق تيمفهوم ولا» ،احمدرضا ،افريبهن -

 ةفصلنام ،«رانيا ياسلام يجمهور يقانون اساس

 .1387، 12ة شمارپژوهشي مطالعات انقلاب اسلامي، 

 ياساس ني)متون قوانياساسحقوق  ،جعفر ي،بوشهر -

(، چاپ کايو آمر انگلستان -سيسوئ -آلمان –فرانسه 

 .1384انتشار،  يشركت سهام ،تهران اول،

فقاهت و  تي)ولاهيفق تيولا ي، عبدالله،آمل يجواد -

 .1378،نشر اسراء ،قم، چاپ سوم، عدالت(

 ةروزنام در نشر ي، تهران،سخنران ي، سيد علي،اخامنه -

 .1378ي،اسلام يجمهور

 ،هي فقيول اراتيشؤون و اختاله، ي، سيد روحنيخم -

 ، تهران،دوم چاپ ،هيفق تيمبحث ولا عيكتاب ب ةترجم

 .1369ي،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام

امام)مجموعه آثار امام  ةفيصحاله، روح ي، سيدنيخم -

 ةمؤسس ،تهران ششم، ، چاپ29و  20 جلد ،(ينيخم

 .1378،ينيو نشر آثار امام خم ميتنظ

قانون و  تيحاكم» ،فرامرز ،انيعطر ؛مسعود ي،راع -

 ياسلام يجمهور يدر قانون اساس ياحکام حکومت

 .1391، 63ة ي، شمارحکومت اسلام ةفصلنام ،«رانيا

مصوبات مجمع  مجموعه ، امير هوشنگ،نژادساسان-

مصلحت  صي)مجمع تشخشاملمصلحت نظام  صيتشخ

 ،تهران اول، چاپ ،(يآن در قانون اساس گاهينظام و جا

 1376ي،انتشارات فردوس

 يخبرگان و نظارت بررس» ،محمد ي،سروش محلات -

نقش مجلس خبرگان در نظارت  ةدربار يحقوق -يفقه

، 14ة شمار ،يحکومت اسلام ةفصلنام، «يبر رهبر

1378. 

 تعريف و تبيين مجيد؛ اشرافي، حميد؛ ضرابي، -

 حکومت در( حکومتي حکم)فقيه ولايت تصميمات

 جمهوري اساسي قانون و سياسي فقه منظر از اسلامي

 رسانه، و سياست تاريخ، ةامنپژوهش ةمجل ايران، اسلامي

 . 1397 تابستان ،2ة شمار

 ،تهران اول، چاپ ،فقه و مصلحت ،ابوالقاسم ،دوستيعل -

، ياسلام ةشيسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند

1388. 

 فرآيند در مکان و زمان نقش» عباسعلي، زنجانى عميد -

ة شمار نظر، و نقد ،«(دانشوران از نظرخواهي در)اجتهاد

5 ،1374. 

)قواعد فقه ياسيسفقه  ي،عباسعل ي،زنجان ديعم -

انتشارات  ،تهران اول، چاپ ،9 لدج ،مصلحت( -ياسيس

 .1384ر،يركبيام

 حاكميت و شرع حاكميت ميان نسبت»  هدي، غفاري، -

 ةمجل ،«ايران اسلامي جمهوري قضايي نظام در قانون

 .1391 بهار ،36ة شمار عمومي، حقوق پژوهش

حقوق  يهاستهيبا ابوالفضل، ديس ي،پناه عتيشر يقاض -

 .1389زان،ينشر م ،تهران ،موهفتچاپ سي ي،اساس

 صيمصوبات مجمع تشخ يبررس» اله،ي، روحخانيقل-

 ةنامانيپا ،«تيمصلحت نظام در پرتو اصل حاكم

 .1380ي،بهشت ديشه دانشگاه ، تهران،ارشد يكارشناس
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 ديترجمة س ،فلسفه خيتار، چارلز کيفردر ،كاپلستون -

انتشارات ، تهرانسوم،  چاپ ي،مجتبو نيالدجلال

 .1375، سروش

، تهران اول، چاپ ي،حقوق عموم يمبان ،ناصر ،انيكاتوز -

 .1377،دادگسترنشر 

 قانون چهارم اصل تحليلي بررسي» بهزاد، سيد لساني، -

 ،«افغانستان و عراق اساسي قوانين به نگاهي با اساسي

 .1394 تابستان ،76ة شمار اسلامي، حکومت مجله

 چاپ ي،قيتطب ياساس حقوق الدين،جلال ديس ي،مدن -

 .1374گنج دانش، انتشارات ،تهران اول،

 حقوق در حکومتي حکم ةگستر» احمد، مرادپور، -

ملل،  پژوهش ة، مجل«ايران اسلامي جمهوري عمومي

 . 1399 ، شهريور56ة شمار

 مباني مفاهيم،)قانون مالميري، احمد، حاكميت مركز -

 هايپژوهش مركز تهران، ،اول چاپ  ،(هابرداشت و

 .1385، اسلامي شوراي مجلس

 اتي)كلياسلامبا علوم  ييآشنا ي،مرتض ي،مطهر -

 ،تهران ي(، چاپ سوم،مطهر اللهتيآ ديعلامه شه ةفلسف

 .1394ي،فرهنگ اسلام نشر

 ،تهران سوم، چاپ ،هيفق تيولا ي،محمدهاد ،معرفت -

 .1377، فرهنگى تمهيد ةسسؤمانتشارات 

در  يحکم حکومت» ي، محسن،اردكان يملک افضل -

 يجمهور يآن در حقوق اساس گاهيو جا يقانون اساس

 .1390، 4ة شمار ،يحکومت اسلام ةمجل، «رانيا ياسلام

 در حکومتي حکم»محسن،  اردكاني، افضلي ملک -

 جمهوري اساسي حقوق در آن جايگاه و اساسي قانون

، 62ة اسلامي، شمار حکومت ة، مجل«ايران اسلامي

 . 1390 زمستان

 يحقوق بشر درجمهور تيعوض» ،نيحس ،مهرپور-

 .1373 ،5ة شمارراهبرد،  ةمجل ،«رانيا ياسلام

در  تيحاكم محمد مهدي، ديس ،خلخالى يموسو -

دفتر انتشارات  ،قم اول، چاپ ،هيفق تيولا اياسلام 

 .1422اسلامى،

 ،مصلحت نظام صيتشخ مجمع حسين، ديس ي،هاشم -

 يهامركز مطالعات و پژوهش، انتشارات قم اول، چاپ

 .1381،حوزه يفرهنگ

 ،ياسيس يبشر و آزاد حقوق محمد، ديس ي،هاشم -

 .1383زان،ينشر م ،تهران چاپ اول،

 به دوباره نگاهي» هدي، غفاري، محمد؛ سيد هاشمي، -

 ،«قانون حاكميت از ماهوي و شکلي هايبرداشت

 . 1390 تابستان ،5ة شمار ةنامويژه حقوقي، تحقيقات

 صورت در حکومتي حکم حجيت»علي،  خراساني الهي -

ة سياسي، شمار علوم ةمجل ،«واقع با مخالفت به يقين

49 ،1389. 

 در حکومتي حکم حجيت» علي، خراساني، الهي -

 -علمي ةفصلنام ،«واقع با مخالفت به يقين صورت

 ،49ة شمار ،(ع)باقرالعلوم دانشگاه سياسي علوم پژوهشي

1389 . 

 یعرب

اول، چاپ  جلد ،لواضحها الفتاوى محمد باقر، ديس ،صدر-

 .1412للمطبوعات، فيدارالتعار النشر ،بيروتسوم، 

 

 

 


